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وجوب پرداخت خمس و تصرف در مال متعلق خمس. از حیث آثار وضعی و تکلیفی شایسته بازبینی 
است. واکاوی آن به ماهیت حکم و نحوه تعلق آن به مال بستگی دارد. در خصوص حکم مزبور چند صورت. 
از حکم تکلیفی محض گرفته تا حکم وضعی اشتغال ذمه و اشاعه در ملکیت (اشاعه حقیقی: اشاعه در مالیت 
و اشاعه کلی در معین) قابل تصور است. به نظر اغلب فقهاء ماهیت این حکم. تکلیفی محض نیست و بدون 
تردید حکمی وضعی نیز به تبع حکم تکلیفی در مسئله جریان دارد اما در ماهیت این حکم وضعی اختلاف 
نظر است. از نظرگاه مشهور. حکم وضعی مزبور تحقّق مالکیت مشاعی برای صاحبان خمس است و جز در 
صورت اتلاف مال و یا تعدی و تفریط به ذمه مکلف تعلق نمی‌گیرد؛ ولی اين قول با برخی دیگر از مولفه‌های 
حکم سازگاری ندارد. با استخراج مزلفه‌های مسئله خمس و با توجه به ظاهر آیات و روایات» می‌توان نتیجه 
گرفت که اگر چه حکم اولیه در اين باب تعلق به عين به نحو ملکیت مشاعی است؛ ولی این مالکیت برای 
صاحبان خمس متزلزل است و با تصرف مالک» در ذمه مالک قرار می‌گیرد و تصرفات شخص در مال متعلق 
یی تفا وی قر ور گنز شیک ین و ها بر 

کلیدواژه‌ها: خمس.» حکم تکلیفی. حکم وضعی. اشاعه در ملکیت. اشاعه در مالیت. 
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۱ نویسنده مسئول 


۷۸ فقه و اصول شمارة ۱۱۱ 


نع( ما ۳6 لوصا هب۲ وم رعصباط! بردظ من بوابانا فط1" 


«تطعته‌صم صذه[ ۶ه علبب۳ 
(عمطاستق عصنک‌جممععجم)) ۳۳۰۲۲۰ رتقدطه دمتعم تندگدز طمللم ععدآ( 
راتکه نصا ۱۵/۵۵۵ ررهمامعط؟ که بزلنمع؟ رها ۶ه همین روعوع/۵:ظ اصماوزوو۸ 
.صق رهوطن]۱ 
مج ععصملم‌تسل که تصمندمع ۲‏ رتمعوعامن۳ متفتهعف۸ ۳,۱۲ ,روصدطعسظ صومدتظ 
موی رلم۱۷۵ رانفه»نمتا ۱/۵/0۵ ررممامعط1 ۶ه بولنمد؟ رسقا عتصعاو] 
4صه ععصهبم‌عتسل ۵۶ مومع( رتصعلین ۲۰.ظظ رقعطه نله طفللد۲ ثل۸ 24صصمطه۱ 
موی رلمر۱۷۵ رانفیه»نونا ۱۲۵/۰0۵ ررممامعط1 ۶ه بوانمد۲ رسقا عتصعاوز 
مادم 
صمنامععلزعصمعع۳ عصعوعل افص عمزطاناه فلز که ممتعوه‌عومم صرح قبط بردم ۵ زنل فط1" 
ممنامعهلنعومیع۲ میگ .عمعصه‌نمعفصی عتاموم‌صز فصه عنومم که مصنمممهونه عطا عم 
علب تمه 2076 1۳6 .بزاهم‌معم ما فعنام‌مه غز سمط فصح علبه ونطع ۶ه عسنهم عط صه ع‌صعمع 
وععصلع)طعهز ۵۶ ملد هبتاتومم رعلند هنامیمص مساح نورد عمط صد 0عتععصمی 96 زقصر 
عصنمز فصه عهحميم که متحطعمعصمه عصنمز ررتطمعصسه نصنمز لقعع) وتطوععمه نصنمز 4صه 
عتصفاعآ که نزمه 16 .(ومع که عامم‌تووه نموه د ۶ه اه عامط ه ۶ه ونطععه‌صوه 
2 ,رلامعلنت فصه عسنمه نامه مسج ه ۵۶ مه وذ لیر عنطا غقطا صتفصنفه افعتسا 
رکفعاعطاعص۱ بعلند عبتامععم‌صذ عط که اوعد م عه عع عط ما عاطی‌تاممه وذ علبم انوم 
جع رصمنصنمه ومع عطا ما هصنکدمعع۸ .عتامتاصعاصی ور علبط ه۲تاتومم ونطع که هه عطا 
عط فوعاصت مه همه فیط عم رتمهم عصنمز گم صمتاهعنلمهد عطا فذ علبد عتوهم 
ام عم نز رعت عل ۵۶ مسبلنه؟ ج۵ عون عبنووعیععن وز معط ج۵ 4ععتاععل وذ باتهمم۳م 
عطاه صتفاعی طنه اعفطصی هر وز همتصتحه عنطا ۲۱۵۷676 .صمعهم 4صنوج- باتک عط دمص 
مهن عمط مهو 0صح عبط ؟ه عتصه‌صهفاه فطع هصتاعدتان بر بعلن عط گم عتصعصهاه 
طمتمطاه عقط ع0سصی فص عصه ,(فصمتانمع) فطاتفعط 4ص وعععب صمسیم) که عصتصم‌ه 
۶ حمز معط صد زا2۳۵۵ نردم عطا ما صمنلی‌نام مد هلژ وز 14عز؟ عنطا صذ علبت لمتاتصد عمط 
چاعممتم 6 لصه ععصصه فص عم عاطمعهد فذ وتطععصمه دنه رورتطوعصمه اصنمز 
قبط ما قح ععه معوه‌وووم عنط هه 0160ع4صذ حصنط ملق مه بهعفه‌عومم وعصوه 
۶ ععنيم مضه عبطلده عطا عم عاطتعصممعع: برع‌بعصه وز عط هه لنلده عبه ععمصیزدانه 
۱۹ 


۶ ونطععصسه نصنمز رحتطععصمه اهنمز رعلمد هبتاتومم رعلب »تنامض رفص :ع۵۲ 16 


۱۹۹/۹۸ 


بهار ۱۳۹۷ پرداخت خمس, از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت ۷۹ 
مقدمه 

هشن ی زمالی آیسی که لا رند خر مواردق اه یر شدگانش تراعب فرفه اس انم سعی سالین 
برای خداوند. پیامبر و ذریه علیهم السلام ایشان است؛ آنان که از گرفتن صدقات منع شده‌اند اینگونه با 
خمس مورد اکرام قرار گرفته‌اند (سبحانی» ۱8). فریضه خمس به عنوان یک وظیفه مالی از ضروریات دیین 
اسلام است (صاحب جواهر ۱5/ ۵) و خداوند در قرآن به آن تصریح می‌کند «و اعلموا آثماغنمتم من 
شیء فاّغ له خمسه و للوسول و لذی القوبی و الیتامی و المساکین» (انفال: 4۱). هرچند مورد آیه تتها 
غنائم دارالحرب است و تعبیر «خمسه» نه حقیقتی شرعیه بلکه در معنای لغوی یعنی کسر یک‌پنجم به کار 
رفته است (بروجردی 6 ۳۳) ولی فقیهان با الغای خصوصیت. حکم خمس را به سایر موارد نیز تسری 
داده‌اند (همان). 

فریضه خمس به عنوان یک حق مالی از جمله عباداتی معرفی شده است که امتشال آن تنها با قصد 
تقرب حاصل می‌شود. به این معنا عبودیت دارای دو بعد مادی و معنوی است. بنابراین حقوق مالی 
تحلی‌گاه حقیقت ایمان به الله است. ایمان حقیقی زمانی در فرد متحلی خواهد شد که توان مقاومت در 
برابر جذبه دنیوی را در خویش متجلی سازد که مهم‌ترین جلوه آن پرداخت حقوقی مالی است که در قرآن, 
حهاد در راه خداوند معرفی شده است «انفووا خفافا و ثقالا و جاهدوا بآموالکم و آنفسکم فی سبیل الله 
ذلکم خیو لکم ان کنتم تعلمون» (توبه: ۶۱) تا وجود انسانی را از آلودگی‌ها و تعلقات مادی تطهیر کند 
«خذ من آموالهم صدقة تطهوهم وتزکیهم بها وصلع علیهم بِغ صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم) (توبة: 
۳ 

با توجه به جایگاه و اهمیت وجوب حقوق مالی» سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه در صورت 
تعلق حقوق الاهی به یک مال. چه سرنوشتی در انتظار آن مال است؟ آیا پرداخت حقوق مالی تنهایک 
وظیفه شرعی و الاهی است و اثری در مال ندارد یا اینکه وضع این حقوق» وضعیت حقوقی اموال و حدود 
مالکیت و تصرفات مالکانه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ از سویی دیگر آیا الزام به پرداخت خمس در 
حقوق کنونی وجاهتی دارد يا اینکه این حکم صرفا دارای جنبه شرعی است و ثمره حقوقی در برندارد؟ 

بنابراین ضروری است تا با نگاهی دوباره به ماهیت حکم و بررسی آرای فقیهان؛ در اين مسئله به رفع 
ابهام پرداخت. 

این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آرای اندیشمندان اسلامی در نحوه تعلق تکالیف 
شرعی به اموال می‌پردازد و وضعیت حقوقی اموال متعلق حق مالی خمس را مورد واکاوی قرار می‌دهد تا به 


راه‌حلی برای مشکل اموالی که بدون پرداخت حقوق مالی آن‌ها در حامعه دست به دست می‌شود» دست 


۸۰ فقه و اصول شمارة ۱۱۱ 


ماهیت حکم پرداخت خمس 

درباره نحوه تعلق حکم الهی خمس به اموال. حالات متعددی قابل تصور است و بسته به نحوه تعلق 
حق به مال. حکم تصرفات متفاوت می‌شود. در برخی متون تا نه مورد بیان شده (منتظری» ۲۲ که در 
این مقاله. انواع مشهور آن در چهار قسم ذکر می‌شود و در قالب نحوه تعلق حکم به وضعیت تصرفات نیز 
اشاره خواهد شد. 
اینکه حقی به ذمه مالک و یا بر عین خارجی تعلق گیرد. مانند حکم «هدی» در حج که یک حکم تکلیفی 
نپردازد. حکم تکلیفی را امتثال نکرده و مرتکب معصیت شده است و هیچ ضمان مالی متوحه وی نخواهد 
بود. 

بی تردید در صورت پذیرش این دیدگاه» تصرفات مادی و حقوقی در مال متعلق خمس جائز و صحیح 
است چرا که حکم وجوب تکلیفی محض است و ضمانت اجرا و اثر وضعی ندارد اما ظاهر! این احتمال 
قائلی نداشته و ظواهر نصوص دینی بر خلاف آن است (منتظری» ۲۲۱/۲) و قائلان به وجوب حکم 
تکلیفی زکات و خمس, به ایجاد حکم وضعی به تبع حکم تکلیفی اذعان دارند. از این‌رو اگر اموالی از راه 
کسب برای طفل نابالغی حمع شود بر ولی طفل لازم است تا خمس اموال وی را بپردازد (لنکرانی» جامع 
المسائل» ۱۵). 

بنابراین اگر چه حکم وجوب پرداخت خمس ماهیتا حکم تکلیفی است لیکن به تبع آن. حکم وضعی 
نیز وحود دارد که در این خصوص فقها اختلاف نظر دارند و در ادامه به مشهورترین نظریات در این باب 

۲. تعلق حکم وضعی به ذمه 

با پذیرش آثار وضعی حکم تکلیفی خمس, اين سژال مطرح می‌شود که آیا این حکم وضعی, بدون در 
نظر گرفتن عین مال به ذمه تعلق گرفته است به گونه‌ای که پیش از جداسازی آن حق مالی. مالکیت مکلف 
بر همه مال باقی باشد و صاحبان خمس پس از جداسازی در مال جدا شده صاحب حق شوند و پیش از آن 


بهار ۱۳۹۷ پرداخت خمس. از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت ۸۱ 
که مال نذر شده تنها در هنگام وفاء به نذر با قصد تقرب. از ملک صاحب مال خارج می‌شود و تنها برای 
منذووله استحقالی در آن مال ایحاد می‌شود و نه ملکیت فعلیه؟ 

در دیدگاه برخی از محققان» تعلق حکم وضعی به ذمه قانلی ندارد (به نقل از شاهرودی ۳/۲ 
لیکن شهید اول در ضمن شمارش اسباب افاده ملک» قبطض زکات و خمس و نذر را از اسباب ایجاد کننده 
مالکیت شمرده است (القواعد و الفوائد. ۳۲/۱). این مطلب نشان می‌دهد که صاحبان خمس همانند نذر 
پیش از قبض خمس مالکیتی در مال متعلق خمس ندارند. از برخی از حواشی شهید نیز این گونه نقل شده 
است که ایشان تعلق خمس در مکاسب را در ذمه دانسته است (الحاشية النجارية به نقل از عاملی» مفتاح 
الکرامة ۳۹/۱۱). برخی نیز با توجه به وجود سیره مستمره در تصرف در معادن و مکاسب. تعلق خمس 
به ذمه را بعید ندانسته (کاشف الغطاء ۹ و برخی دیگر از فقها نیز تعلق خمس در ارباح مکاسب به 
ذمه را تقویت کرده‌اند (ابن طی. ۱۷۳) و گروهی در خمس زراعتی که هنوز درو نشده صراحتا بر تعلق 
خمس به ذمه فتوا داده‌اند (عراقی» ۸۹/۳) و برخی با تسری آن به سود تجارت نوشته‌اند: «آما الخمس 
الواجب فی آرباح التحارات و الزراعات فهو واحب فی الذمة دون العین» (صیمری» ۳۱۱/۱). 

لازمه این قول تحقق حکم وضعی اشتغال ذمه به محض وحوب تکلیفی است به نحوی که تلف شدن 
مال رافع اشتغال ذمه نخواهد بود. این حکم متناقض با دیدگاهی است که حکم پرداخت خمس را به عین 
مال سرایت داده و اثر وضعی حکم وحوب پرداخت خمس را اشاعه در ملکیت می‌داند چراکه در صورت 
تلف. تلف به نسبت سهم صاحبان شریک توزیع می‌شود و چیزی بر عهده مکلف باقی نمی‌ماند. بنابراین 
چنانچه بتوان از ادله شرعی حواز تعلق به ذمه را برداشت کرد. طبعل تلف مال در وحوب پرداخت خمس 
تأثیری نخواهد داشت. 

در استفتاتی از یکی از مراجع اینگونه سوال شده که «اين حانب از درآمد سالیانه خود زمینی برای محل 
کسب خریداری کردم اکنون سال خمسی‌ام فرا رسیده و زمین مذکور در مسیر خیابان قرار گرفته است. آیا 
این زمین متعلق خمس است؟ در پاسخ آمده است: اگر قبل از اینکه در مسیر خیابان قرار گیرد خمس به آن 
تعلق گرفته و استقرار یافته باشد و آن را نیرداخته‌اید» باید اکنون بپردازید. زیرا که مدیون شده‌اید.» (لنکرانی. 
جامع المسانل» ۲۰۱). 

۳. تعلق حکم وضعی به عين به نحو استحفاق 

از منظری دیگر» حکم وضعی ناشی از خمس, ماهیتا اشتغال ذمه است لیکن مال موضوع خمس نیز 
متعلق حق صاحبان خمس قرار می‌گیرد (نجم آبادی؛ ۵ حکيم. ۵۵۹/۹؛ اراکی. ۱۳؛ اشتهاردی؛ 
۳ سبزواری» ۱۱/ 899) و پیش از پرداخت حق ایشان تصرف در مال حایز نیست و مال متعلق 


۸۲ فقه و اصول شمارة :۱۱ 
خمس نظیر عین مال مرهونه خواهد بود به نحوی که حقی برای مرتهن ایجاد می‌شود که دینش را از آن مال 
مرهونه استیفا نماید. در این قول مال از ملک صاحب آن خارج نشده بلکه ذمه صاحب مال به حق صاحبان 
مشغول شده است به نحوی که با پرداخت این حق. مال از رهنیت خارج می‌شود لکن پیش از آن صاحب 
مال تنها در چهارپنجم مال حق تصرف دارد (روحانی قمی» ۳:۳ در واقع همانند تصرف در عین مرهونه 
تصرف در مال متعلق خمس را جایز ندانسته و بیع آن را فضولی پنداشته‌اند (سبحانی» ۳۱5). 

بر اساس این دیدگاه» در واقع حکم وضعی ناشی از حکم وجوب پرداخت خمس ابتدالا حکم وضعی 
اشتغال ذمه است و به تبع اين اشتغال ذمه, اموال مکلف نیز پشتوانه و وثیقه دين مزبور است و صاحبان 
خمس, بر مال متعلق خمس نیز حق عینی پیدا کرده‌اند لیکن حق ایشان از جنس مالکیت نیست و اشاعه 
در ملکیت ایحاد نمی‌شود. 

ناگفته نماند در صورت پذیرش این دیدگاه» همانند فرط سابق تلف مال موضوع خمس, تأثیری در 
اشتغال ذمه ندارد و در هر حال مدیون خمس مکلف است ذمه خود را از سایر اموال بری سازد. 

البته احتمالی دیگر نیز وجود دارد که بدون مشغول الذمه شدن مکلف. حق صاحبان خمس تنهابه 
عین مال تعلق گیرد که از باب تقاص می‌توانند از عين بهره گیرند؛ مانند حق مجنی علیه بر عبد جانی که 
مالک عبد» مشغول الذمه نخواهد بود و حق اولیای مجنی علیه» حامعی بین نفس عبد و قیمت اوست. در 
این صورت قوام به شخص عین نیست بلکه به مالیت آن است که جامعی بین عين و قیمت است و ورثه 
ملکیت فعلیه ندارند بلکه می‌توانند عین پا قیمت آن را مالک شوند (منتظری» ۲۲۳/۲). در این صورت 
همه تصرفات در مال متعلق خمس صحیح خواهد بود. 

4 تعلق حکم وضعی به عين به نحو ملکیت 

صورت دیگر تعلق حکم خمس به عين مال است به این صورت که صاحبان خمس: مالک مقدار 
نصاب خمس (یک پنجم مال) هستند. از این رو هریک صاحبان خمس با مالک مال» به نسبتی شریک 
خواهند بود؛ اما این شراکت خود صورت‌های مختلفی دارد که در ادامه تحلیل خواهد شد. 

صورت اول: مشارکت در مالیت 

برخی از فقهاءء شراکت صاحبان خمس را مشارکت در مالیت مال متعلق خمس دانسته‌اند (خویی» 
المستند. ۲۸۹؛ شاهرودی» ۳۳۳/۲؛ روحانی قمی؛ ۲۸) به نحوی که صاحبان خمس در مالیت مال 
متعلق خمس شریک‌اند. بنابر این قول هرچند تصرف در عین مال نیز غصب و حرام است ولی دفع قیمت 
سهم شریک به عنوان ادای مالکیت او خواهد بود چراکه متعلق حق او مالیت مال بوده و حقی در مطالبه 
نفس عین نخواهد داشت یعنی خصوصیات عینیه ملک تماما بر ملک صاحب آن باقی خواهد ماند و 


بهار ۱۳۹۷ پرداخت خمس, از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت ال 
خمس تنها به مالیت خارحی آن مال تعلق گرفته است (شاهرودی ۳۳۳/۲)) 

شرکت در مالیت باعث منع از تصرف در مقداری از مال نخواهد شد (خویی؛ المستند ۰۲۸۷ بیع آن 
دیگر فضولی نیست و نیاز به اجازه ارباب خمس نخواهد داشت و مکلف ذاتا اجازه تبدیل آن به عين دیگر 
یا قیمت را خواهد داشت چراکه مهم حفظ مالیت مال متعلق خمس است (روحانی قمی» ۲۲). 

در واقع در این دیدگاه اولا شخص قدرت انتقال به ذمه را خواهد داشت (سیفی مازندرانی» ۲۲۸). انیا 
شراکت در تمام مال تحقق یافته و در صورت تلف به نسبت سهم صاحبان توزیع می‌شود؛ مانند مشارکت 
زوحه با ورثه در مالیت مال غیر منقول که اوللا معامله در چنین مالی» تازمانی که به اعدام موضوع (مثل هبه 
و اتلاف) منتهی نشود. جایز و تلف قهری نیز در ملکیت وی موثر است. ثالثه مکلف در پرداخت خمس از 
عین مال یا قیمت آن مختار است (سبحانی» 1۵ ۳). 

صورت دوم: مشارکت به نحو کلی در معین 

برخی دیگر از فقیهان. شراکت صاحبان خمس با صاحب مال را به نحو کلی در معین دانسته‌اند. یعنی 
خمس هرچند به مال خارجی تعلق گرفته است» لیکن مقدار خمس در خارج دارای تعین نیست بلکه بین 
احزای مال مردد است تا اینکه صاحب مال فردی از آن را معین سازد و پرداخت نماید و یا اینکه خود به 
خود در خارج تعیین پیدا کند. در این صورت صاحبان خمس به نحو کلی در معین در یک‌پنجم با صاحب 
مال شراکت دارند و صاحب مال می‌تواند در چهارپنجم مال بدون کسب اجازه تصرف کند و در صورت 
بیع کل مال متعلق خمس, تنها یک پنجم مال فضولی خواهد بود و در صورت تلف مال و باقی ماندن 
یک‌پنجم. همان خمس محسوب خواهد شد (یزدی» 4۰۰/۲). در واقع اصل بر بقاء ولایت مالک بر مال 
خود است و صرف تعلق حق خمس به نحو اجمالی مانع تصرف در بعض نخواهد بود (سبزواری» ۱۱/ 
1۰ 

اثر متمایز این فرط با نظریه اشاعه حقیقی در عین این است که اولاء تصرفات مادی مالک در مال 
نیازمند اذن صاحبان خمس نیست (صافی گلپایگانی. ۱۰/ ۲۱۵) و بر اساس فرض مزبور تلف بعض مال 
تأثیری در ملکیت صاحبان خمس ندارد و بر فرض تلف چهار پنجم. یک پنجم باقی مانده به عنوان ملک 
صاحبان خمس خود به خود تعین پیدا می‌کند؛ در حالی که در اشاعه حقیقی به نسبت شرکت تلف از آن 
همه محسوب می‌شود. 

این نظریه مورد انتقاد بسیاری از فقها قرار گرفته (منتظری» ۱۰۰۹/۲؛ روحانی قمی. ۲۵۰؛ فیاض؛ ۷/ 
۹ کیم. ۹۵۸/۹؛ صافی گلپایگانی. ۲۱۵/۱۰) و بر اساس ادله خمس, نظریه مالکیت و اشاعه 


حقیقی ارائه شده که در ادامه به تحلیل آن خواهیم پرداخت. 
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صورت سوم: مشارکت حقیقی 

از منظر مشهور فقها حکم وضعی خمس باعث خارج شدن مقدار مال متعلق خمس به میزان خمس 
از مالکیت شخص می‌شود و صاحبان خمس با صاحب مال شریک می‌شوند و این مشارکت» حقیقی و در 
همه احزای مال خواهد بود یعنی در هر حزئی از مال» یک‌پنجم آن متعلق به صاحبان خمس خواهد بود. 
به عنوان مثال این گروه در باب خمس معادن معتقدند که از همان ابتدا استخراج کننده تتها مالک نسبت 
چهارپنجم از معدن استخراح شده می‌شود و یک‌پنجم آن, ملک صاحبان خمس خواهد بود (شیخ طوسی؛ 
المبسوط ۲۳۷۱۲؛ طبرسی ۱۳۰۱۲ ابن ادریس:4۸۸/۱؛ محقق حلی؛ ۲۱/۲؛ علامه حلی؛ ۱/ 1۳۵). 

مهم‌ترین ادله مشهور فقهاء» روایات و آیات باب خمس است چرا که تعابیر خمسه فیه الخمس. 
الخمس علیه الخمس فیه» به نحو مشارکت حقیقی است و دلالت بر تعلق خمس به عین دارد. به عنوان 
مثال تعبیر «خمسه» در «فن لله خمسه» (انفال: ۱) ضمیر راجع به غنیمت است یعنی یک‌پنجم از عینن 
غنیمت متعلق حکم است و تعبیر خمس در ادله در کسر مشاع ظهور دارد (فیاض کابلی» ۷/ ۱۷۷). تعبیر 
«فیه الخمس» نیز اینگونه است. تعبیر «فیما یخرج من المعادن ... الخمس» (ابن بابویه ۱ ۲۹۰) و 
روایتی از امام صادق علیه السلام: «حتی الخیاط لیخیط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منه دانق» (شیخ 
طوسی» الاستبصان ۱۲ ۵۵). 

البته در باب زکات. تعبیر «فی کل اربعین شاة شاة» (حمیری» ۲۲۹) ظهور در فرد کلی مردد در مال 
معین خارحی دارد (سیفی مازندرانی» ۲۲۹) و یا تعبیر «فی کل خمس من الابل شاة» (شیخ مفید. ۹1 
صریح در شرکت در مالیت است (خویی, المستند. ۲۸۹). لیکن ظهور روایت فوق» اشاعه در ملکیت 
است. 

در هر حال لازمه قول مشهور» عدم جواز تصرف در مال متعلق خمس خواهد بود به نحوی که تصرف 
در آن بدون اذن شرکاء» حرام و حکم غصب اموال دیگران را خواهد داشت (لنکرانی» تفصیل الشريعة ۱/ 
۸ تبریزی ۱6۲/۱). نمای آن مال نیز تابع ملک خواهد بود و به نسبت سهم باید توزیع شود و فروش 
آن بیع فضولی پنداشته می‌شود و صحت آن متوقف بر اجازه حاکم شرع دانسته شده است (یزدی» ۲/ 
۹ حجوادی آملی. ۷ و در صورت اتلاف و تفریط. مالک ضامن سهم صاحبان خمس خواهد بود و 


در صورت تلف مقداری از مال» این تلف به میزان شراکت شرکاء در سهم همه خواهد بود. 


نقد و بررسی دیدگاه مشهور 
در نقد دیدگاه مشهور در خصوص مالکیت حقیقی صاحبان خمس می‌توان به دلائل و مزلفه‌های 


بهار ۱۳۹۷ پرداخت خمس, از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت ۸۵ 
دیگری از احکام خمس اشاره نمود که با مالکیت حقیقی سازگار نیست که در این بخش به تحلیل آن 
خواهیم پرداخت. 

۱ اشکال در ظهور نصوص 

برخی از محققان ظهور نصوص دینی» در تعلق به عین به نحو اشاعه حقیقی را نپذیرفته‌اند با این 
توضیح که ظهور تعبیر «خمسه» یا «الخمس» در کسر مشاع به نحو ملکیت» مبتلا به اشکال است جراکه 
بهآفرینه تباین ظرف و مظروف» اینکه خمی مظروف عین قرار داده شده متظور مقدازی از مال است کنه با 
خمس برابر است خصوصا اينکه در برخی از نصوص ظرفیت به استعلا و ابتدا تبدیل شده و از حروف 
«علی» و «من» استفاده شده است (حکیم. ۹ موید دیگر اينکه در تعبیر «ان الله آشرک الفقراء فی 
آموال الاغنیاء» (حکیمی» ۵/ 1۲) از آنجا که شرکت حقیقی در نفس اعیان وحود ندارد به ناچار شراکت در 
مالیت مخواهد بود (خویی) الشخته ۲۸۹), 

خالی از ذکر نیست که تعبیر «فی» در برخی موارد به معنای سببیت است مانند تعبیر «فی القتل خطاً 
الدیة» و در مواردی دیگر تعبیر «فی» متعلق به فعل ظاهر یا محذوف «یحب» و «یفرض» است (منتظری 
۲۲ ) از این‌رو اين روایات در مقام بیان موارد خمس است نه بیان آنچه ملک صاحبان خمس است. 
تعبیر «لام» نیز مفید مطلق اختصاص است که شامل حق نیز می‌شود و ملکیت نیاز به قرینه است که در 
مقام وجود ندارد (سبزواری؛ 497/۱۱) مانند تعبیر «الجل للفرس» تنها ظهور در اختصاص دارد 
(اشتهاردی» ۳۸۸/۲۳) و تعبیر «الخمس من خمسة اشیاء» (کلینی» ۵۳۹/۳) احتمالاتی است که با توجه 
قرب سایی نز اجه متا برعای ۱ بان با تسام رای 6 اسرد شا عین بافه وه کر 
محتمل است (اشتهاردی» همان) تعبیر «علی» نیز ظهور در اصل حعل دارد و نه ملکیت استفاده می‌شود و 
نه حقیت. نهایت اینکه تعابیر «فی» و تعبیر «خمس» که ظهور در اشاعه دارد اعم از ملکیت و حقیت 
است. لکن باید توجه داشت که در برخی از موارد اموال متعلق خمس چون دارای افراد ییست اصل اشاعه 
معنا ندارد لذا در آن موارد. قطعا مقدار خمس منظور است (اشتهاردی» ۳۸۲/۲۳). 

۲ انتقال مان خمس به ذمه 

انتقال ضمان خمس به ذمهء مورد تردید فقهاء قرار گرفته چرا که هیچ دلیلی بر آن دلالت ندارد که 
صاحب مال چنین ولایتی داشته باشد (خویی, المستند. ۲۸۶) لکن می‌توان در باب زکات به آن ملتزم شد 
به نحوی که مالک ولایتی مبنی بر تعیین زکات را داراست چنانکه روایاتی در صحت عزل و جواز جداسازی 
وارد شده است (همان» ۲۸۷). بر فرض اثبات. این ولایت فرد را قادر می‌سازد خمس را بر ذمه. ضامن 


شود در این صورت تصرف در مال متعلق خمس در صورت ضمانت آن» با مشکلی مواحه نیست و در 
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نتیجه جایز است. 

هرچند وجود ولایت برای انتقال حق خمس از عین به ذمه مورد تردید فقیهان قرار گرفته است و در 
خمس. صراحت روایات باب زکات وجود ندارد لکن علاوه بر احتمال امکان سریان حکم زکات به خمس 
بوسیله تنقیح مناط می‌توان در کلام فقهاء و برخی از روایات» چنین اشعاری را یافت. به عنوان مثال عموم 
برخی از روایات دال بر حواز انتقال به ذمه با تصرف در مال متعلق خمس است «فان اقجوت بها فّنت لها 
ضامن و لها الوبح» (حر عاملی» ۳۰۸/۹). صاحب «وسائل الشیعه» فتوای خویش را تحت عنوان باب 
«کسی که گنجی را بیابد و آن را بفروشد خمس آن برعهده بایع است و نه مشتری» وارد کرده (همان, /٩‏ 
6۷ )که گویای این است در صورت فروش مال متعلق خمس ضمان خمس در ذمه بایع خواهد بود و 
عین مال کاملا به مشتری منتقل خواهد شد. این فتوا می‌تواند حاکی از انتقال حکم خمس به ذمه باشد. 
دیگر اینکه تصرف در ترکه میتی که متعلق خمس و زکات بوده است در صورتی که بنا داشته باشند بدون 
مسامحه بپردازند جایز خواهد بود (خمینی» توضیح المسائل» ۱۹6). 

محقق کرکی در صورت بر ذمه گرفتن ضمان خمس. فروش حصه یکی از شرکاء که با فرد نابالغی 
شریک است را حایز (۲/ ۲۳) و صاحب جواهر نیز با اذعان به تعلق خمس به عین اموال» جواز بیع 
معادن را مبتتی بر ضمان خمس بر ذمه مالک آن (۱۳/ ۲۲) و اراکی جواز بیع مال متعلق خمس در نظر 
شیخ انصاری را همراهی آن با ضمان آن مال دانسته‌اند (۲۷۳). این امر در دیدگاه شیخ انصاری به دلیل 
وجود سیره قطعیه و مقتضای جمع بین نصوص مجوزه و مانعه است (بنی فضل. .)۵٩۱‏ 

لذا این امر نیز نافی اشاعه حقیقی در خصوص حکم خمس است زیرا در صورت اشاعه حقیقی امکان 
به ذمه گرفتن آن وحود ندارد. 

۳. اختیار مکلف هنگام پرداخت بین اصل مال و قیمت آن 

از نظر برخی فقهاء مالک مال متعلق خمس. مخیر است که يا خمس عین مال را بپردازد يا از مالی 
دیگر خمس را بپردازد (یزدی» ۳۹۹/۲؛ شیخ انصاری» ۲۷۸). سیره قطعیه متشرعه بر کفایت دفع قیمت در 
مقام وفای خارجی به خمس وجود دارد به نحوی که نمی‌توان مالک را مجبور ساخت از عین مال تنازل کند 
بلکه غرض اصحاب خمس بر مالیت عين متعلق خمس قرار گرفته و چه بسا الزام به پرداخت عین مستلزم 
سختی و عسرو حرج و اجحافی در حق مالکان دانست به نحوی که ادله خمس از آن منصرف (شاهرودی؛ 
۳۲ )و در مسأله زکات به وسیله برخی از روایات مورد تایید قرار گرفته است (کلینی» ۵٩۵۹/۳‏ ح ۱). 

مخیر بودن مالک در پرداخت مالی دیگر غیر از عین مال متعلق خمس, منافی با اشاعه حق خمس به 
نحو ملکیت است چراکه در صورت پذیرش شراکت حقیقی. عین مال متعلق آنان است و نمی‌توان مالی 


بهار ۱۳۹۷ پرداخت خمس, از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت ۷" 
دیگر را به آنان تسلیم نمود. 

6 شرطیت قصد قربت در امتثال خمس 

از دیگر مولفه‌های مهم در تعلق خمس؛ عبادی بودن این حکم است به نحوی که بدون قصد قربت 
امتثالی محقق نخواهد شد (گلپایگانی. ۰ در واقع پردااخت خمس همانند زکات. از عبادات 
است و قصد قربت در صحت آن معتبر است و در موارد عدم امکان- مثل ولی تیم و ممتنع- حاکم یا امام 
يا ولی» نیت می‌کند. همچنین خمسی مأخوذ از کفار با نیت امام يا نایب عام یا خاص» صورت می‌گیرد 
(بهحت» ۱۲۲۱/۲). 

این امر نافی تعلق حکم خمس به عين به صورت مشارکت حقیقی و مالکیت برای ارباب خمس است 
چراکه اگر عین مال متعلق خمس, ملک فقیر باشد به هر عنوان که مالش را تحویل بگیرد مجزی خواهد بود 
از این رو معقول نیست تکلیف همچنان باقی باشد در صورتی که بدون قصد قربت مالش را تحویل بگیرد 
(منتظری» ۲۲۲). 

۵. عدم وجوب پرداخت خمس در مال غیر مخمس از سوی منتقل الیه 

هرچند فتوای فقیهان بر حرمت معامله بر مال متعلق خمس قرار گرفته است لکن چنانچه با آن مال 
معامله شود حکم به صحت نموده‌اند یعنی حتی اگر آن را ببخشد خمس به ذمه بخشنده مستقر می‌شود. 
این امر بنابر این قاعده است که «کل ما ینتقل اٍلی الممن ممن لا بخمس آمواله لاأحد الوحوه المتقدمة 
بمعاملة آو مجانا یملکه فیجوز له التصرف فیه» یعنی هر آنچه که از اموال غیر مخمس به شیعه مزمن منتقل 
شود برای او حایز است که در آن تصرف نماید چراکه ائمه آن را بر شیعه از روی تفضل و امتنان» حلال 
کرده‌اند (ابن ادریس, 4۹۸/۱؛ فاضل مقداد. ۳4۵/۱؛ شهید اول» الدروس الشرعية ۲۱۳/۱؛ شیخ 
انصاری» ۳۸6؛ صاحب جواهر» ۱4۹/۱۲؛ خوییء منهاج الصالحین. ۱/ ۳۷؛ وحید خراسانی» ۲/ 
۲ تبریزی؛ ۱/ ۳۵۳؛ سیستانی» 4۱۱/۱). اين فتوا به روشنی با قول مشهور در تعلق اموال حکم خمس 
به نحو ملکیت اشاعی در تنافی است. البته اين احتمال وحود دارد که حکم خمس ابتدائابه نحو ملکیت 
مشاع به عین تعلق گرفته باشد اما به دلیل خاص؛ تصرف در آن نیز جائز باشد و صاحبان مال. اجازه تصرف 
در آن را داده باشند لیکن نگارندگان دلیل و مستندی بر این احتمال پیدا نکردند و هیچ‌یک از فقهای ناقد 
نظریه مشهور نیز این احتمال را بیان نداشته‌اند بلکه به دلائتل مطروحه فوق حکم خمس را متعلق به عین 
مال ندانسته‌اند. 

صاحب مفتاح الکرامه نیز علت چنین قاعده‌ای را عدم تعلق خمس به عین دانسته است سپس به قول 


شهید در حواشی اشاره می‌کند که خمس در مکاسب را به نحو تعلق در ذمه دانسته بود (حواد عاملی» ۱۲/ 
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بنابراین دلائل و مزلفه‌های فوق دیدگاه مشهور را با مناقشه جدی مواجه می‌سازد و می‌بایست در پی راه 


حل دیگری برآمد. 


تحلیل نکارندگان 

شاید بتوان دیدگاه شیعه را در باب خمس و نحوه تعلق آن به اموال را از طریق ملاک قرار دادن 
خصوصیات و ویژگی‌های حکم خمس به‌دست آورد. سیره مستمره تا عصر معصوم وجود دارد که صاحبان 
اموال مخمسی خویش اعم از معدن» غوص و یا گنج‌ها را تبدیل کرده و ارزش و قیمت آن را به امام معصوم 
داده‌اند علاوه بر اینکه برخی از روایات نیز در این مسئله وجود دارد. همچنین سنجش نصاب در خمس با 
ارزش و قیمت آن حاصل می‌شده است به عنوان مثال در غوص يا معادن مواد استخراج شده زمانی که در 
قیمت و ارزش به یک دینار و بیشتر می‌رسید خمس بدان تعلق می‌گرفت (ابوالصلاح حلبی» ۱۷۰) مانند 
روایت «محمد بن علی بن الحسین قال: سنل بو الحسن موسی بن جعفو ع عما یخرج من البحر من اللزلز 
و الیاقوت و الوبوجد وعن معادن الذهب و الفضة هل فیها زكاة فقال ٍذا بلغ قیمته دینار! ففیه الخمس» (حر 
عاملی» 4۹۹/۹٩‏ یا در زمان برخی از فقها که عقیده به نگهداری خمس و رساندن آن به‌دست حضرت 
ولی عصر داشتند (ابوالصلاح حلبی» ۱۷۳) هیچ‌گاه اصل خمس و یا زکات خویش را نگهداری نمی‌کردند 
چراکه در غالب موارد اصلا چنین امکانی وحود نداشت بلکه بدون هیچ شک و شبهه‌ای مال متعلق خمس 
را شخصا به قیمت مبدل کرده و آن را نگهداری می‌کردند. اين ویژگی‌ها نافی قول به مالکیت عین به نحصو 
اشاعه است. از سوبی دیگر ظواهر آیات و روایات در تعلق به عين بسیار با اهمیت است و شاخصه‌هایی 
نظیر عدم ضمان در صورت تلف» حرمت تصرف در مال متعلق خمس, در تأیید تعلق خمس به نحو 
مالکیت اشاعی قابل اشاره است. البته سایر اقوال نیز سعی در تطبیق سازی مژلفه‌های خمس برآمده‌اند. در 
نهایت هریک از اقوال به توحیه و تأویل ملفه‌هایی پرداخته است که با مبنای اتخاذی در تعارض است. 
بنابراین می‌توان ادعا نمود هیچ‌یک از اقوال بیانگر تمام ماهیت خمس نزد شیعه نیست. 
نتیجه‌کیری 

از جمع‌بندی ویژگی‌ها و شاخصه‌های مسئله خمس در روایات و نصوص دینی و ارائه دیدگاهی جامع 
در مورد خمس» می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که خمس در ابتدا به عين تعلق می‌گیرد لکن در مقام وفای به 


خمس می‌توان آن را تبدیل و ارزش آن را پرداخت کرد یعنی در صورت عدم تصرف در آن مالک مخیر به 


بهار ۱۳۹۷ پرداخت خمس, از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت ۸۹ 
پرداخت عین يا قیمت آن خواهد بود و در صورت تصرف در آن؛ ضامن مقدار خمس است. در واقع نحو 
تعلق خمس به عین يا ذمه به نحو بدلی است و اگر چه ابتدانا خمس به عين تعلق گرفته است اما اين تعلق 
و مالکیت صاحبان خمس مستقر نیست و می‌تواند به ذمه منتقل شود. در این صورت تصرفات در مال 
متعلق خمس با ضمان مقدار خمس جایز خواهد بود؛ یعنی هرچند در ابتدا خمس به ذمه تعلق نگرفته 


است لکن می‌تواند در ذمه مستقر شود. 
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